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  شطرنج 
  :مطلب بررسي شده است دوازده در موضوع شطرنج 

  حكم حرمت شطرنج  ‐مطلب اول 
  : حديث آمده و به چهار شيوه بيان شده است  ششو حكم حرمت شطرنج در بيست 

 :نهي صريح  ‐١
  . فرمودرسول خدا بازي با شطرنج و نرد را ي   :١بالشطرنج والنردي رسول االله عن اللعب  :قه سکوني آمدهثدر مو

   .٢ي رسول االله عن اللعب بالنرد و الشطرنج:  در حديث معتبري در من لايحضره الفقيه  آمده 

 ، ايشان فرمودند نزديك شطرنج و سؤال شددرباره شطرنج و نرد  )ع( صادق امامدر صحيحه ابي ربيع شامي از 

  .  ٣لا تقربوهما) : ع(فقال. سئل عن الشطرنج والنرد  :نرد نشويد

با [ مؤمن از بازي ؛ ٤إنَّ المؤمن لمشغول عن اللعب: امام فرمود .  امام صادق در باره بازي شطرنج سؤال شداز

  .  باز داشته شده است ]شطرنج

در اين احاديث ، مطلق بازي شطرنج و حتي نزديك شدن به آن نهي شده است ؛ يعني چه با آن برد و باخت 

حرمت براي موضوع مستقل : به عبارت ديگر .  و بايد از آن اجتناب كردشود و چه نشود ، در هر حال حرام است 

  . بوده و منحصر به برد و باخت نيست) شطرنج بازي(

  وجود دارد كه از نظر سند و دلالت مشكل دارد وتحف العقول در  يحديث ،رابطه با حرمت در : جهوت

  .٥نمي توان به آن استناد نمود

  رجس بودن شطرنج  ‐٢

: فرمود) ع(  سؤال كرد ، امام ٦حج سوره ٣٠دربارة آية ) ع(ق يک حديث مصحح از امام صادق زيد شحام طب

  .پليدي از بت ها ،  شطرنج است  .  ٧ »لرجس من الاوثان ، الشطرنج ا«

                                                 
 . موثقه سكوني ٩ ، حديث  ١٠٢ ب ٢٣٨ ، ص ١٢  وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج ‐ ١

در سند اين حديث شعيب بن واقد و حسين  بن زيد توثيق خاص ندارند ولي .  ٦ ، حديث ١٠٤ ب ٢٤٢ ، ص١٢  وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج ‐  ٢

بعلاوه مفاد اين حديث . در اين كتاب رواياتي نقل شده كه مورد وثوق شيخ صدوق بوده و حجت داشته است . است »  الفقيهمن لايحضره«اين حديث از كتاب 

 .است كه سند صحيحي دارد) نهي صريح(همانند ديگر احاديث همين مورد 

 اولاً مورد اعتماد است خالد بن جريرست؛ زيرا سند اين حديث صحيح ا . ١٠ ،  حديث ١٠٢ ب ٢٣٨ ، ص ١٢وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج  ‐ ٣

 كه خليد بن ا وفي نيز ناميده مي شود توثيق خاص ابي ربيع الشامي.  ثانياً حسن بن محبوب از او روايت نقل مي كند).   ١٩ ، ص ٧معجم رجال الحديث ، ج (

ثانياً عبد االله بن  ).١٥٥ ، ص ٢١همين روايت و نيز معجم رجال الحديث ، ج  (ندارد ، ولي موثق است ؛ زيرا اولاً حسن بن محبوب از او روايت نقل مي كند

طريق صدوق به : ثالثاً از مشيخه شيخ صدوق است  و مرحوم آقاي خوئي فرموده اند ).  ٧٤ ، ص ٧معجم رجال الحديث ، ج (مسكان از او روايت نقل مي كند 

رابعاً  شهيد در شرح ارشاد و صاحب وسائل به روايات او اعتماد كرده اند و آنها را صحيح مي ) .  ٧٣، ص٧معجم رجال الحديث ، ج(ابو الربيع صحيح است  

  ) .٧٤همانجا ، ص (دانند 

توجه شود كه مضمون اين حديث مثل موثقه سكوني است ؛ يعني به فرض اين كه سند مشكلي داشته باشد ، بواسطه . از اينرو سند حديث صحيح است 

  .ر طرف مي شود موثقه سكوني ب

 . حديث با نهي صريح داريم چهارمجموعاً .  بواسطه سهل بن زياد ضعيف استكه  ١١ همانجا ، حديث ‐ ٤

، ٥٧ص  ، ١٢ وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج  ( نظير البربط و المزامير و الشطرنج انما حرم االله الصناعه التي هي حرام کلها  ، التي يجيء  منها الفساد محضاً  ‐ ٥

  ) . به نقل از تحف العقول١ ، حديث ٢ب 

  .»هر آينه خداوند صناعتي را حرام کرده که تمامش حرام است؛ يعني از آن فساد محض بيرون مي آيد  ؛ مثل بربط و فلوت و شطرنج«

 .از ناپاكي هاي بت ها اجتناب كنيد: »  فاجتنبوا الرجس من الاوثان« : ٣٠سوره حج ، آيه  - ٦

در سند اين حديث، درست از زيد شحام نقل حديث .   ، مصحح  زيد  الشحام ١ ، حديث ١٠٢ ، ب ٢٣٧ ، ص ١٢ الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج  وسائل‐ ٧

 .كه واقفي مذهب است، اما ابن ابي عمير و بزنطي از او نقل حديث مي كنند) ١٤٢، ص ١٧معجم رجال الحديث،ج(است » درست بن ابي منصور«كرده كه همان 

همچنين خود زيد شحام توثيق خاص ندارد ، ولي ابن ابي عمير ، حسن بن محبوب و ابن مسكان از او نقل حديث مي كنند  . پس حديث ، مصحح خواهد بود 

  ) .٣٦٩ ، ص ٧معجم رجال الحديث، ج (



 ٢

ده حديث،  اين در. پس جمعاً ده حديث راجع به رجس وجود دارد ١نه حديث ديگر به همين معنا وجود دارد

  .  بيان شده است٢ر قرآنرجس دحكم حرمت  واست رجس نج شطر بيان شده كه

 . شده است  حرامرجسعنوان ه ار مطرح نشده، بلكه ب كه در اين روايات، شطرنج به عنوان قمتوجه شود
  بودن شطرنج ميسر  ‐٣

ة النرد و الشطرنج و الاربع :معمر بن خلاد طبق سند صحيح از امام موسي کاظم نقل مي کند که ايشان فرمودند 

   .٣  و كل ما قومر عليه فهو ميسرةواحد ةعشر بمترل

  . »به منزله يك چيز هستند و هر چيزي كه با آن قمار شود، ميسر استچهارده گانه ] چوبهاي[و نرد و شطرنج «

  .ميسر همان نرد و شطرنج است .   ٤اما الميسر فالنرد  و الشطرنج)  : ع(امام باقر 

 مشخص شده كه شطرنج ، ميسر ده حديثدر اين .   وجود دارد ٥ ديگرغير از اين دو حديث ، هشت حديث

   .٦است و حكم حرمت ميسر در آيات قرآن بيان شده است

  مجسمه بودن شطرنج  ‐٤

 هذه ام : به گروهي برخورد كردند كه شطرنج بازي مي كردند، در اين هنگام فرمودند )ص(رسول اكرمی روز

  آنها شده ايد چيستند ؟] همراه دائمي[اين مجسمه هائي كه شما ملازم  ؛ ٧ تم لها عاكفوننالتماثيل الّتي ا

 به گروهي برخورد نمودند كه شطرنج  آن حضرته كشدهنقل  ٨از اميرالمؤمنينروايتي لفتوح رازي اتفسير ابودر 

يستند ؟  و آنها شده ايد چ] همراه دائمي[اين مجسمه هائي كه شما ملازم  :بازي مي كردند، در اين هنگام فرمودند

  .مقداري خاك برداشته و در آن ريختند

مهمتر اين كه آنرا بهترين دليل براي حرمت  . ٩بيان شده است) حنابله(همين روايت عيناً در كتب اهل تسنن 

  .شطرنج دانسته اند 

                                                 
 ، ب ٢٠٩ ، ص ٥ و ١ ح ١٩ ، ب ١٨٤ ، ص ١٧جامع احاديث الشيعه ، ج (پنج حديث  . ٢٦ و ٢٠ ، حديث ٩٨ باب ٢٢٩ و نيز ص ٣مانجا ، حديث ه‐ ١

....) عن قول االله عزَّ وجلَّ ) ع(سئل الصادق  : ٧ حدود ، حديث ١١ ، ب ٥٨ ، ص ٤فقيه ، ج(مرسله صدوق  ) . ٥٧٥ ، ح ٢٩٤ ، امالي طوسي ، ص ٤ و ٣ ، ح ٢٣

مشابه جامع بزنطي است كه در پي آمدهاي حرمت ظطرنج ملاحظه اين حديث دو قسمت دارد ، قسمت اول دقيقاً مثل حديث زيد شحام است و قسمت دوم . 

  .داريم جع به رجس بودن شطرنج ارحديث ده    مجموعاً.خواهد شد 

ر و هر آينه شراب و قما« فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان   .٩٠ مائده ، آيه ‐  ٢

   .» پس از آن پليدي دور كنيد، شايد رستگار شويد . از عمل شيطان هستند ] و[بت ها و تيرهاي قرعه پليدي 

 .ارائه شده است ) اجتناب(در اين آيه ميسر و رجس بودن آن بيان شده و حكمش 

  .١ ، حديث ١٠٤ ، ب ٢٤٢ ، ص ١٢  وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج ‐ ٣

 .١٢ ، حديث ١٠٢ ، ب ٢٣٩ همانجا ، ص ‐ ٤

راجع  حديث ده مجموعاً  . ١٢ و ٨ و ٥ و ٤ و ٢ ، احاديث ١٠٤ ، ب ٢٤٢ و ص ١٥ و ١٤ ، احاديث ١٠٢ ، ب ١١ ، حديث ٣٥ ب ١٢٠ همانجا ، ص‐ ٥

 .يم به ميسر بودن شطرنج دار

بگو . درباره شراب از تو سؤال مي كنند : »  س و اثمهما اكبر من نفعهما يسئلونك عن الخمر و الميسر ، قل فيهما اثمٌ كبير و منافعٌ للنا«  : ٢١٩ بقره، آيه ‐ ٦

  . گناهشان بيشتر از نفع آنها است ] اين را بدانيد كه[در آن دو گناهي بزرگ ومنافعي براي مردم است و 

  .  آمده توجه شود٤ سوره مائده كه در پاورقي ٩٠به آيه 

روي عبد االله بن مسعود ان  رسول االله مر بقوم يلعبون بالشطرنج :  به نقل از جامع الاخبار  ٨ ، حديث ٢٣ب  ،  ٢١٠، ص ١٧ جامع احاديث الشيعه ، ج ‐ ٧

م اذ قال لابيه و قومه ما هذه التماثيل الّتي انت«:: به پدر خود و قومش گفت ) ع( سوره انبياء است كه حضرت ابراهيم ٥٢اين كلام پيامبر ناظر به آيه : ...  .  قال 

  . اين جمله استفهام انكاري است و دلالت بر نهي و اجتناب دارد .  »  لها عاكفون

  مـا هذه التماثيل الّتي انتم لها عاكفون:   به نقل از تفسير ابوالفتوح رازي فـي تفسيره عن اميرالؤمنين انَّه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال٩همانجا ، حديث  ‐ ٨

 .مجموعاً  دو حديث راجع به مجسمه بودن شطرنج داريم   ! طرحه فيه و اخذ قدراً من التراب و
  .  ٤٦ ، ص ١٢الشرح الكبير عبد الرحمن بن قدامه ، ج  . ٣٦، ص ١٢ مغني عبد االله بن قدامه، ج ‐ ٩



 ٣

مت و ملاز بلكه  ،ذكر نكردهبودن قمار به علت  و رجس مي باشد كه حرمت شطرنج را اين مورد مانند ي مطلق

ر گبه عبارت دي. توجه شود  بيان كرده است و ضرورت دارد به اين امر مهمهمراه دائمي مجسمه ها و مهره هاي شطرنج 

  . حرمت شطرنج منحصر به قمار بودنش نيست ، بلكه به ابعاد گوناگون آنست 

 نقش با اين وجود. اندبا اين چهار بيان مستند ،  شطرنج قطعاً حرام است و جاي هيچ شک و سؤالي باقي نمي م

  . مي کند  تبيينبيشتر مجلس يزيد اين مهم را گزارش تاريخي از خصوصاً ) مطلب بعدي(و ماهيت شطرنج 

  
   ماهيت شطرنج‐مطلب دوم 

   : شده و مورد بررسي قرار گرفته است تقسيم) ب اولسه مطل(روايات شطرنج در سه محور 

  .مي باشدفقط راجع به حكم حرمت كه  حكم حرمت شطرنج

  . ماهيت آن مشخص مي شودبلكهاز اين روايات حكم حرمت شطرنج استنباط نمي شود، كه  ماهيت شطرنج

مفاسد فقط يك براي  معمولاً. شطرنج مطرح شده است پليد گستردگي ابعاد در اين بعد، كه  پيآمدهاي شطرنج

حرام هستند و چنين نيست كه بيان شده كه نرد يا ادوات موسيقي فقط در ؛ مثلاً ه استدمطرح ش شبعد فساديا دو 

روايات  .آن حرام استمهره هاي كال دارد يا دست زدن به آن يا نگاه كردن به شآن اده نبه استفاده كنسلام كردن 

 .ها نيست، بلكه از همه اينها  قوي تر و گسترده تر استم مثل ساير حراه سوم نشان ميدهند كه حرمت شطرنجدست

اوت كه سبب شده روايات به سه گروه تقسيم شود، چهره ديگري در اين روايات ديده مي شود و علاوه بر اين تف

اول حرمت ثابت مي شود ، سپس ماهيت اين حرمت تبيين و ارائه مي شود ، آنگاه . آن اختلاف رتبه آنها است 

  .گستردگي و در واقع شدت حرمت روشن مي گردد 

  ؛ بعد بيان شدهسه در كه در ابتداي بحث مطرح شد، حرمت شطرنج طبق روايات مربوط به  ماهيت شطرنج،

  . تماثيل است ‐قمار است  ج  ‐ب . پليدي است و پليدي آن از بت ها و از شيطان مي باشد رجس يا ‐أ 

حديث وجود دارد كه ماهيت شطرنج را به پنج شكل نشان  هن احاديث كه مربوط به حرمت بودند ،اين غير از 

  :مي دهد 

  بودن شطرنج  باطل ‐ ١

  .باطل است] امور[شطرنج از  ؛ ١اطللشطرنج من البا: فرموده اند) ع( امام صادقدر مصحح حفص آمده كه

 امام مي پرسد وقتي خداوند حق و. سؤال مي كند ) ع(زراره طبق حديث صحيحي درباره شطرنج از امام صادق

  امام. مي گويد با باطل] ل است شطرنج از باطفهميده كه مي[باطل را جدا كند تو با كدام هستي؟ راوي 

   .٢  نيستشطرنجيري در پس خ :رمايد مي ف

امام مي پرسد وقتي خداوند حق و باطل . درباره شطرنج سؤال مي كند ) ع( راوي از امام باقر يدر حديث ديگر

:  مي فرمايد) ع(امام . باطل يد با مي گو] كه مي فهميده شطرنج از باطل است [را جدا كند تو با كدام هستي؟ راوي 

  ! پس با باطل چه ارتباطي داري ؟!  ؟٣لك و للباطل فما

ي عذاب اخروي باشد؛ يعني بازي شطرنج در رااد ‐أ : باشد حالت و نتيجه را داشته دو باطل مي تواند يكي از 

جهت گناه است و عذاب مسير الهي قرار ندارد ، بلكه در مسير شرك و بت پرستي و شيطان قرار دارد و از اين 

  .اخروي دارد 

                                                 
ه كه مشخص نيست ولي اين ضعف نقل كرد» من ذكره«حفص بن البختري از  .  ٢ ، حديث ١٠٢  ، ب ٢٣٧ ، ص١٢ وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج ‐  ١

  ) .به نقل از تفسير عياشي (١٣مشابه اين حديث ، همانجا حديث .  سند بواسطه ابن ابي عمير تصحيح مي شود

  . ٥، حديث ) وسائل(  همانجا ‐٢

لذا ضعف . ل صحيحه زراره است توجه شود كه سند اين حديث ضعيف است ، ولي متن آن عيناً مث. ٣ ، حديث ١٠٤  ، ب ٢٤٢، ص ) وسائل(  همانجا ‐٣

  .حديث راجع به باطل بودن شطرنج داريمچهارمجموعاً . اين سند بواسطه آن صحيحه جبران مي شود 



 ٤

 گذراندن وقت و بيهودگي نوچ ؛طرنج ثوابي بدست نمي آيد ثواب اخروي باشد؛ يعني از بازي شقداف ‐ب 

    . ١»لغو معرضونالّذين هم عن الّ« است و انسان مؤمن نبايد وقت خود را به لغو و بيهودگي بگذراند

 فكري  اگر شطرنج يك بازي!؟ميتواند وقت را تلف كندسازنده يك بازي فكري، آنهم با فكر صحيح و راستي 

  .دارد هم بازي فكري صحيح و سازنده وقت را احياء مي كند و ثواب  ثواب ندارد؟صحيح و سازنده باشد چگونه 

  يري در آن نيستخ  ‐ ٢

  .نيستشطرنج خيري در : فرمود ) ع(در قسمت قبل ملاحظه شد كه امام

) ع( اگر سازنده فكر است ، چرا امام .شطرنج يك بازي فكري صحيح و سازنده استمردم تصور مي كنند كه 

   !رابطه دارد؟چگونه انسان عاقل با چيزي که خيري ندارد و باطل است، از طرف ديگر فرموده خيري در آن نيست؟ 

  شطرنج بازروحيه   ‐٣
 پدرم از جدم، او از اميرالمؤمنين به من گفت درباره شطرنج چه مي گوئي؟ ايشان فرمود) ع(شخصي به امام باقر 

خدا باشد ، ياوه گو و تباهكار است و ياد سخنگو بوده و سخنش با غير كسي كه : فرمودند ) ص(پيامبرخبر داد كه 

   .٢كسي كه ساكت باشد و سكوتش بخاطر غير ياد خدا باشد فراموشكار است

  :در اين حديث چند نكته وجود دارد 

. است » غير از ياد خدا«، حرف زدن يا سكوت و هر دو حالت با شطرنج بازي ، دارد نتو حال انسان غيراز د‐أ 

  .پس  كل كار انسان غير از ياد خدا است 
 انسان وقتي سخن بگويد؛ يعني كاري انجام دهد ، سخنش بيهوده و ياوه است و هنگامي كه سكوت كند؛ ‐ب 

يست ، بلكه بخاطر فراموشي است، فراموشي حقيقت و غفلت يعني كاري انجام ندهد سكوتش بر اساس انديشه ن

قل اگر سكوت كند براي اين است كه انديشيده و فهميده كه نبايد حرف بزند ، يعني عالمانه ا عانسان. از ياد خدا 

  .است حقايق است ، ولي آدم شطرنج باز سكوتش بخاطر فراموشي  سكوت را بر حرف زدن ترجيح داده

روحيه شطرنج باز غير از ياد  «مي فهميم كهو ارتباط پرسش و پاسخ مذكور فهوم اين حديث  از معنا و م‐ج 

  .»خدا  است

 شطرنج سنت مجوسي است  ‐ ٤
سنت مجوسي را به اهلش : در جواب فرمود . درباره شطرنج سؤال شد) ع(از امام صادقطبق سند صحيحي 

  . ٣، خداوند آنها را لعنت كندواگذار كنيد

اين امر مطلق است؛ يعني شامل نوع . كه بازي با شطرنج را ترك كنيداست امر كرده   امام صادقحديث دراين

يا بازي سرگرمي يا بازي ) برد و باخت پولي(خاصي نمي شود ، بلكه شامل هر كاري مي شود؛ مثل بازي قماري 

   . ٤فكري

  .ها متداول بوده است  بوده و در ميان آن٥سنت مجوسي؛ يعني اصل آن و فرهنگ آن از مجوسي ها

 لذا از موضوع بحث خارج است، ،اگر كسي بگويد در زمان ما شطرنج را فرهنگ ويژه مجوس نمي شناسند 

  .مردم چه بدانند و چه ندانند ، در هر حال ريشه از مجوس بوده است . غلط است

نيست ، مثلاً عيد نوروز با هرسنت مجوسي حرام يا مكروه : نكته ديگري كه بايد بدان توجه نمود اين است كه 

  .اين كه اصل آن مربوط به مجوس است ، نه تنها حرام و مكروه نيست ، بلكه مستحب است 

                                                 
   .٣سوره مؤمنون ، آيه  ‐ ١

   ).خبر (٨ ، حديث ١٠٢ ، ب ٢٣٨، ص ) وسائل(  همانجا ‐١

 .)  بن زيادةمسعدصحيحه  (٧ ، حديث ١٠٢ ، ب ٢٣٨، ص ) وسائل(همانجا  ‐٢

   .٢١٩ المسائل الفقهيه ،  سيد محمد رجائي ، ص ‐ ٤

   ) .٢٣٩ ، ص ٦قاموس قرآن ، ج (زرتشتي ايران قديم .  منظور از مجوسي ، زرتشتي است و در آن زمان به ايرانيان مي گفته اند؛ چون زرتشتي بوده اند ‐ ٥



 ٥

 .يادآور مجلس يزيد است  ‐ ٥
را بر آن مي ) ع( به گونه اي است كه هر مسلمان ولائي و دلسوختة امام حسين مجلس يزيدوضعيت تاريخي 

  : مي فرمايد ) ع(در حديث صحيح فضل بن شاذان مي گويد امام رضا . جتناب كند دارد كه شديداً از اين مهره ها ا

 دستور داد آنرا روي زمين قرار دهند – خدا او را لعنت كند –را به شام آوردند ، يزيد ) ع(وقتي سر امام حسين«

 خوردن فارغ شدند، پس وقتي از. خوردند  و غذا روي آن بگذارند ، پس او و اطرافيانش آن غذا را با آبجو مي

دستور داد سر را در طشتي قرار داده و پائين تخت او گذاردند  و روي سر مبارك حضرت ، شطرنج قرار داد و 

  . مشغول شطرنج بازي و خوردن آب جو شد 

پس هر كس شيعة ما اهل بيت است بايد از خوردن آب جو و بازي كردن با شطرنج پرهيز كند و هر كس به 

را به ياد آورد و يزيد و آل زياد را لعنت كند تا خداوند بواسطة آن، ) ع(نگاه كند ، بايد حسين آبجو و شطرنج 

    .١»گناهش را از بين ببرد

  
    پيآمدهاي حرمت شطرنج ‐مطلب سوم 

با توجه به حكم حرمت شطرنج و ماهيت آن، دين اسلام حرمت ابعاد مختلف آن را بيان داشته و دستورداده از 

نقل مي كند ) ع(بزنطي از ابي بصير از امام صادق  ر به نقل از كتاب جامعئادريس در آخر سرا ابن. ز شودآنها پرهي

  : كه ايشان فرمودند 

  . فروش شطرنج و خوردن پول آن حرام است ‐ ٢ و ١

  . داشتن آن كفر و بازي با آن شرك است – ٤ و ٣

   .٢ تعليم آن گناه كبيره است‐ ٥

در حال بازي نگاه كند يا به او سلام كند در گناه باز ازي كند و كسي كه به شطرنج كسي كه با شطرنج ب ‐٦

  .  ]نددارهر دو شرك [يكسان است 

   .٣ سلام كردن به كسي كه شطرنج بازي كند  معصيت كبيره است ‐ ٧

 کسي كه به شطرنج دست زند، مثل آن است كه دستش را در گوشت خوك فرو كرده است و چنين شخصي ‐٨

  . مي تواند نماز بخواند تا دستش را بشويد همان طور كه وقتي گوشت خوك را دست بزند دستش را مي شويد ن

   . ٤ كسي كه به شطرنج نگاه كند ، مثل كسي است كه در فرج مادرش نگاه كند ‐٩

                                                 
بعضي علماء در وثاقت علي بن محمد بن قتيبه مناقشه مي ) . ضل بن شاذانصحيحه ف (١٣ ، حديث ٢٩٠ ، ص ١٧ وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج ‐  ١

بحار الانوار ، : مشابه اين حديث .  رجوع شود ٥٣٣ ، ص٥براي توضيحات بيشتر به بهجه الامال ،ج . نمايند، ولي كشّي و علامه روايات او را مستند مي دانند 

  .٤٩٢ ، ص ٦٣چاپ بيروت، ج 

 ، ذكر شده كه قسمت اولش مطابق ٧ حدود ، حديث١١ ، ب٤، ج »من لايحضره الفقيه«بحث رجس بودن شطرنج بيان شد در كتاب   همان طور كه در ‐ ٢

:   قسمت مربوط به شطرنج بدين صورت است . حديث زيد شحام است و قسمت دومش مشابه جامع بزنطي است و مواردي را هم براي نرد بيان داشته است 

 ة موبقة، و السلام علي اللاهي ا معصية ، و مقلّبها كمقلّب لحم الخترير، و النّاظر اليها كالنّاظر إلي فرج أُمّهك، و تعليمها كبيرشر ااتخاذها كفر، و اللعب  نَّفامّا الشطرنج فا

جابجا كننده [كننده آن گناه است ، و تغيير دهنده آن آن كفر ، بازي با آن شرك و تعليم آن گناه كبيره دائمي است ، سلام بر بازي ] داشتن[پس شطرنج ، گرفتن «

  .» نگاه كننده  به آن مثل نگاه كننده به فرج مادر مي باشدمثل زيرورو كننده گوشت خوك است و ]  مهره هاي شطرنج 

 .همانطور كه ملاحظه مي شود فقط تعليم شطرنج در اين حديث اضافه تر است 

 و ٣ ، روايات ٤٣١ ، ص ٨وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج . » به اصحاب شطرنج سلام نکنيد«: ست که مي گويد   در همين راستا سه حديث ديگر ه‐٣

يهود و نصاري ، اصحاب نرد و شطرنج ، اصحاب شراب : سزاوار نيست که به چند نفر سلام کني  :٩ ، ص ٧٣و نيز در بحار الانوار ، چاپ بيروت ، ج  . ٧ و ٦

  .سلام به کسي که شطرنج بازي  مي کند، کفر است  : ١٠و نيز همانجا ، ص .  ) دو حديث(و بربط 

   .٤حديث  ، ،١٠٣ ب  ،٢٤٠ ، ص١٢  وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج‐٤



 ٦

 كنم و پرسيد با گروهي كه شطرنج بازي مي كنند، مي نشينم و شطرنج بازي نمي) ع( شخصي از امام كاظم ‐١٠

د به نبه مجلسي كه خداوچه ترا .  ١»ما لك و الس لاينظر االله الي اهله «  :فرمود ) ع(امام . فقط تماشا مي كنم 

  اهلش نظر نمي كند ؟

 نشست و برخاست داشته باشد ، مقعد او از آتش جهنم پر مي شود و زندگي اش ، كسي كه با شطرنج باز‐١١

بپرهيز از نشست و برخاست با کسي که شطرنج بازي کند و به بازي ] پس .  [در قيامت ، حسرت بار خواهد بود

   .٢آن افتخار نمايد ؛ زيرا چنين مجالسي اهلش را به خشم خدا گرفتار مي کند

ِـعِ في النار« ) : ع( امام رضا ‐١٢  مثل كسي رد شود،اوشطرنج ] كار[در كسي كه . »المُطّـلِِـعِ في الشطرنج  كالمُطّـلَ

   .٣رد شده و قرار گرفته استاوكه در آتش جهنم است 

 است به معناي ٤مطٌّـلّـع اول با كسر لام و اسم فاعل. است ) كسي كه(ال در دو كلمه المطلع ، ال موصول 

  .» وارد شده«مطٌّـلِّع دوم با فتح لام و اسم مفعول است به معناي . ؛ كسي كه به جائي ميرسد و واردمي گردد » وارد«

» وارد شدن و رسيدن، آهنگ و قصد مسافرت كرد«مجرد آن به معناي . لّـع با لام مشدد از باب افتعال استمطٌّـ

   .٥است 

كسي كه اهل بازي است و با خبر از نحوه بازي مي . منظور از وارد شدن بر شطرنج ، بازي كردن با آنست 

  . باشد، خُبره و اهل بازي با شطرنج است

داوند عزوجل در هر شب ماه رمضان اسيران جهنم را آزاد مي كند مگر كسي كه با خ) : ع( امام صادق ‐١٣

   .٦مسکر افطار كرده باشد يا دشمن كينه توز يا شطرنج باز باشد

   .٧شهادت شطرنج باز پذيرفته نمي شود) : ع( امام  صادق ‐١٤

!! م گناهي برابر با نگاه به فرج مادرشطرنج چقدر گناه دارد که حتي ديدن مهره هاي آن گناه دارد ، آنه  !!ياستر

دست زدن به مهره هاي شطرنج مثل دست زدن به گوشت  شده است ؟  ي گناهان ديگر چنين تعبيرهائيآيا برا

 اگر بازي نکنيم و فقط به کسي که و اين كهخوک باعث نجس شدن دست مي شود و لذا بايد دست را آب کشيد 

     !آنهم گناه کبيره! اندازه او گناه کرده ايم شطرنج بازي مي کند سلام کنيم ، به 

  
   ميزان و شدت فساد ‐مطلب چهارم 

  . شطرنج مذمت نشده است ) كيفي(و شدت ) كمي(به اندازه ) بجز نرد( ي ديگرقمارهابراي 

يك حديث براي  ،)ازلام(، لعبه الثلث و تيرهاي قرعه تيرهاي چهاردهگانههر يك از  براي مثلاً از نظر كمي،

در حالي كه دربارة شطرنج متجاوز از . حديثي نداريم  حرمت آن وارد شده است و براي ماهيت يا پيامدهاي آنها

 در بحث هاي قبل كهشده است در روايات بيان ن آحرمت براي عد ده براچه و از نظر كيفي يمارد ٨پنجاه حديث

  .به نحو ديگري در روايات بيان شده است آن بعد كيفي  حديث وارد شده و ١٦دربارة نرد البته    .ملاحظه شد

                                                 
  . ، صحيحه حماد بن عيسي ١  همانجا ،حديث ‐ ١

  . مشابه بعضي قسمت هاي حديث مذکور هستند ٣ و ١احاديث   .  ٤حديث  همانجا ،  ‐ ٢

   ،١٦ ، حديث ٤٣٧ ، ص ٦وسائل الشيعه چاپ اسلاميه ، مصدر اصلي يعني كافي  چاپ دار الكتب ج(المطّـلع با لام مشدد است  . ٢ همانجا ، حديث  ‐ ٣

cd جامع الاحاديث  ، قسمت كافي  . ( 

در اينجا ) . غير از مايع و گاز( ، وجود حالتي مثل جامد )زننده(اسم فاعل كه انجام دهنده فعل است مثل ضاربٌ :  اسم فاعل براي دو معنا بكار مي رود ‐ ٤

 ) .وارد شونده(ول .مناسبت دارد ، نه معناي ا) وارد(معنا و حالت دوم 

  . لسان العرب ، المنجد ، ترجمه منجد الطلاب ، المعجم الوسيط ‐ ٥

 .اين حديث بخاطر سهل بن زياد ضعيف است .  مي باشد ٦ديث مشابه آن ، ح.    ، صحيحه عمر بن يزيد  ٤ ، حديث ١٠٢ ، ب ٢٣٧ همانجا  ، ص ‐ ٦

علاء بن سيابه  توثيق خاص ندارد ، ولي ابن ابي عمير و ابان از او .   ، مصحح علاء١ ، حديث ٣٣ ب  ،٢٧٩ ، ص١٨وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج  ‐  ٧

  .حديث نقل مي كنند

  . حديث٥١ جمعاً .انزده حديث در پي آمدهاي حرمت شطرنج شه حديث در ماهيت آن و  ن، حديث در بٌعد حكم حرمت  شطرنج شش بيست و ‐   ٨



 ٧

   فلسفة حرمت شطرنج ‐مطلب  پنجم 
ميسر بودن، بودن، س رج(فلسفة حرمت شطرنج از ابعاد گوناگون قابل بررسي است ، چنان كه سه موردش 

 اينك توضيح هر .موردش در ماهيت شطرنج در  روايات مطرح شده است پنج و حرمت در حكم )  بودنمهجسم

  :از موارد هشتگانه يك 

  رجس بودن  ‐ ١

  فاجتنبوه لعلكم تفلحونيا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان 

 دور كنيد، پليديپس از آن . از عمل شيطان هستند ] و [پليديهر آينه شراب و قمار و بت ها و تيرهاي قرعه «

    .١»شايد رستگار شويد 

در . ستقرار گرفته ا) رجس (سپس هر چهار عمل زير مجموعه يك عنوان. در اين آيه چهار عمل ذكر شده

  .، نه نسبت به قمار  است بيان شده ) اجتناب( حكم نسبت به رجس ،مرحله آخر

هاي رتي(و ازلام ) بتها(نكته مهم آيه اين است كه ميسر يكي از مصاديق رجس و در رديف خمر و انصاب 

ي مواردرجس است ؛ يعني در اين چهار مورد ،  اصلي حرمت ةبه عبارت ديگر ريش  .معرفي شده است ) قرعه

بديهي است كه نمي توان رجس را به . مثل خمر و بت ، با وجودي كه ميسر نيستند، بخاطر رجس بودن حرام اند 

  .معناي قمار گرفت ؛ زيرا خمر و بت هرگز قمار نيستند 

  .ندملاحظه شد كه روايات، شطرنج را به خاطر رجس بودنش حرام دانسته ادر مطلب اول البته 

   بودن  قمار‐ ٢

  .  علت حرمت شطرنج از ناحيه قمار بودن، لازم است معناي قمار روشن گرددبحث قبل از ورود به 

  .لي و عمليپو: نيز بر دو قسم است » برد و باخت«. » برد و باخت«و » ملعبه بودن« :ماهيت قمار دو چيز است 

 .ملعبه بودن و نداشتن خاصيت عقلائي 
ب مي باشد که معنايش عبارتست از :  از مصدر ميميبه، از نظر لغت ملعلعي ، بازي کرد، کار بي ثمر :لَعِب 

  .٤فعي نداشته باشدن از اينرو به کاري ملعبه گفته مي شود که  .٣، کاري انجام داد که قصد صحيح نداشت٢کرد
نداشته و بي نتيجه و سازنده بازي و هر کاري که انسان در آن قصد صحيح : ت ديگر ملعبه عبارتست از به عبار

  .  ناميد ملعبه را مي توان بازيچه و سرگرمياز اينرو  .باشد  و براي انسان نفعي نداشته باشد

يه شطرنج باز، روحيه ، روحاين روايتبراساس  .باز ملاحظه شد روحيه شطرنجمعناي عميق تر ملعبه در حديث 

خاصيت داشتن چه رسد به بلكه ضد خاصيت و منفعت است،  غفلت از ياد خدا است و غفلت خاصيت ندارد،

  .فكري ذاكرانه و سازنده نيست پس شطرنج يك بازي .عقلائي

  : برد و باخت كه به دو گونه مي تواند مصداق پيدا كند 

اين حالت براي .  است از يك وسيله ت و مربوط به نحوه استفاده   که اين امر ذاتي نيس٥برد و باخت پولي ‐أ 

شطرنج مسلم نيست ؛ يعني مدرکي در دست نيست که ثابت کند شطرنج را براي برد و باخت پولي ساخته اند يا 

يش  بلكه همان طور كه در پيدا.براي برد و باخت پولي از آن استفاده مِي کرده اند فقط  مردم ،بعد از ساخته شدن

  .وجود داشته است  ) بازي سرگرمي ، بازي فكري و قمار(شطرنج روشن خواهد شد، همه جنبه هاي آن 

                                                 
   .٩٠ آيه سوره مائده ،  ‐ ١

   .  ترجمه منجد الطلاب‐١

 .  مفردات راغب ‐ ٣

 .  لسان العرب ‐ ٤

 تصاحب مي كند و به همين جهت به آن ميسر در اين مورد ، برنده بدون زحمت و كار ارزندة عقلائي ، مال ديگري را مي گيرد و:  توضيح بيشتر ‐ ٥

دست راست را از آن جهت يسري مي گويند كه دست راست راحت تر كار مي كند و فعالتر . ميسر مصدر از يسر است و يسر به معناي آساني است . گويند

 ) .٢/٢١٩با استفاده از تفسير كشاف در ذيل آيه . (و انجام كارها را ميسور و ممكن مي سازد . است 



 ٨

  .  برد و باخت عملي ، نه مسابقه ‐ب 

امتياز هر كدام . در مسابقه  لااقل دو نفر يا دو گروه شركت مي كند و هر كدام در اثر تلاش امتيازي مي آورد 

  . سبقت گرفته و از او جلو افتاده ، پس برنده مي شود بيشتر شد ، در واقع بر ديگري 

» پاسور« مثل .و ديگري مي بازدولي در برد و باخت ، آوردن امتياز و جلو افتادن نيست ، بلكه يك نفر مي برد 

يا ورق بازي كه بدون پول بوده و برد و باخت دارد و سبقت گرفتن و جلو افتادن بر حسب امتياز و تلاش پسنديده 

  . ست ني

 از آن استفاده مي کنند که در آن برد و باخت عملي وجود  ايگونه حالتي دارد؛ يعني مردم ببازي شطرنج چنين

بعلاوه . دارد ) كيش و مات(در شطرنج سبقت گرفتن و جلو افتادن بر حسب امتيازات نيست ، بلكه باخت . دارد 

  .است غفلت از ياد خدا  بلکه ،رشد انساني ندارد 

آن ملعون صفحه ينكه بازي شطرنج برد و باخت و عملي است، بازي يزيد لعنت االله عليه مي باشد، آيا وقتي مؤيد ا

 يا فقط جهت بودبرد و باخت قصدش كرد،  گذاشت و بازي مي) ع(سر مبارك امام حسينطشت حاوي شطرنج را روي 

  سرگرمي با آن بازي مي كرد؟ 

احترامي نمود و شطرنج بازي كرد، بلكه شخصيتي بود كه با ميمون يزيد نه تنها نسبت به سر امام حسين بي 

  .١شطرنج بازي مي كرد

 
  تفاوت مسابقه و برد و باخت 

.  دهد، نه يكي از دو نفر بازيكندر مسابقه ممكن است جايزه گذاشته شود ولي اين جايزه را شخص ثالثي مي

  .دهده ميدر حالي كه در برد و باخت مالي، بازنده پول را به برند

  .نفر اول نشد: گويندبلكه مي» باخت«در مسابقه نمي گويند بعلاوه 

در حالي كه در برد و باخت مالي . به عبارت ديگر در مسابقه فرد غير اول، اولاً نمي بازد، ثانياً چيزي نمي دهد 

 فقط باختن وجود و در برد و باخت عملي) مي بازد و چيزي را مثل پول مي دهد(هر دو حالت عكس مي شود 

  .ددار

 : اين بنابر
،   استبي ثمر و بدون قصد صحيح و سازندهكه در واقع بازيچه و سرگرمي است و طرنج يك بازي ش

 بازي همراه با برد و باخت پولي،  ‐أ : دو حالت دارد اين بازي . فكري ذاكرانه و سازنده نيست بعلاوه بازي 

  . بازي هاي سلاطين و امرا و رؤساي اهل گمراهي و ل بازي يزيدمثبازي همراه با برد و باخت عملي  ‐ب 

  .نه تنها سازندگي ندارد ، بلكه تخريبگر عمر و سرمايه هاي معنوي بشر است شطرنج در هر دو حالت ، 

  نتيجه  
 كه اولاً بردقمار است بدين سبب و بدين معنا ه شطرنج كبا يك نگاه به شطرنج و ماهيت قمار روشن مي گردد 

است و مطلق بازي شطرنج بازي  كي، شطرنج و در هر حال  . ملعبه استثانياً.  است )عمليپولي و (و باخت 

ه برد و باخت پولي و حرمت اختصاص ب .فكري بازي چه برد وباخت باشد، چه سرگرمي و چه  حرام شده است؛

  .ندارد

ازي برخلاف بعضي بازي ها بر اساس شانس اين بثانياً . نيستو بازي سرگرمي ملعبه  :اولاًشطرنج  :اشكال 

و يک بازي فکري و عامل تقويت فكري است، در نتيجه اوقات انسان در بازي تلف نمي شود : ثالثاً  .نيست 

بنابر اين باعث افزايش . چون در اين بازي نبايد اشتباه کرد . خاصيت عقلائي دارد ؛ زيرا مغز را بکار مي گيرد 

  .رود  توان تصميم گِيري افراد بالا ميجه در نتيدقت مي گردد و 

                                                 
  .٥٥النزاع والتخاصم، مقريزي، ص   ‐١



 ٩

از طرف ديگر چون در اين بازي بايد جوانب حرکت را سنجيد ، پس در زندگي عادي نيز مي تواند مفيد بوده 

به عبارت ديگر نوعي ورزيدگي فكري براي فرد ايجاد مي شود كه او را در . و مي توان از آن بهره برداري نمود 

  . ي و اجتماعي ياري مي كند حل معماهاي زندگي شخص

يک بازي فکري است ، ولي سر گرمي و بر اساس شانس نيست ، بلكه بازي شطرنج  درست است که :ب ا جو

  کدام فکر را تقويت مي کند ؟ فکر غافل گيري يا توجه به خدا را ؟

 و بي نتيجه است اينست که نوع تفکرش غلط ، بيهودهاست و علتش ملعبه شطرنج بر اساس نکاتي که بيان شد 

  . هر نوع فكري صحيح و عقلائي نيست ، فكري صحيح است كه سازنده باشد و کمالات انساني را رشد دهد  .

فرهنگ اسلام اين است كه انسان خودش هدايت شود ، ديگران را هم هدايت كند ، به ياد خدا باشد و ديگران 

 مسلمين خدعه و نيرنگ نكند ، و كسي را غافلگير ننمايد ، را هم به ياد خدا بيندازد ، حتي براي پيروزي اسلام و

كشتن مهمان را در خانه ه و اسلام كشتن حيوانات در لانه و آشيانه را جايز ندانست. ديگران را بيدار كند ، نه غافل 

  . صاحب خانه جايز نشمرده است ؛ چنانكه هاني براي قتل ابن زياد رعايت كرد 

  .  نمائي»مات« شده كه سياستمدارانه ، طرف مقابل را غافلگير كني و سرانجام او را شطرنج بر اين اساس ساخته

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر و :  آمده است٩١آيه مائده درسوره  :نكته مهم

يصكم عن ذكر االله و عن الصلوة فهل انتم منتهون د.   

و شما را از ذكر خدا و نماز كند د يجا ميان شما عداوت و كينه اره وسيله شراب و قماشيطان قصد دارد ب«

   .»داريد؟بازدارد، پس آيا شما از آن دست برمي

ميسر وسيله شيطان بشريفه بر اساس اين آيه . شودشطرنج از مصاديق مسلم ميسر است، و مشمول اين آيه مي

داريد؟ و پاسخ را از اين عامل مخرب دست برميآيا با چنين وضعي : مايدفربعد خداوند مي. سه كار انجام مي دهد

ن آ  در واقع وجدان پاك انسان چنين عامل فسادي را نمي پذيرد و دنبال .به عهده وجدان پاك انسان گذاشته است

  .نمي رود

روح و عمل انسان ف فكر و انيست، بلكه عامل انحر سازنده شطرنج عامل تقويت فكربراساس اين آيه شريفه ، 

بجاي ديگر دوستي در جامعه حاكم را  بعلاوه رابطه انساني افراد توسط آن تيره و تار مي شود و كينه توزي .است

  .د كنمي 

  مجسمه بودن ‐٣

شاه و (شطرنج شده است، شكل مهره ها مي باشد كه به صورت مجسمه انسان موجب حرمت يكي از جهاتي كه 

م دن حرادر روايات اين مبحث، شطرنج به واسطه قمار بو. است) و رخسب و فيل ا(و حيوان ) وزير و پياده

نشده است و گفته نشده چرا قمار مي كنيد، بلكه مردم براي اين مؤاخذه شده اند كه چرا ملازم اين مجسمه ها 

    .شده اند ؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون

   باطل بودن ‐ ٤

ر اين  دبتهلا  .ن نشده استبيابا صراحت يان كرده ولي در پنج مورد بعدي حرمت سه مورد قبلي حرمت را ب

باطل آمده و واژه  بار ٢٤در قرآن كريم :  كه) ي است بررسخصوصاً باطل كه فعلا مورد(رابطه بايد توجه داشت 

ست، هر كس به باطل باطل نابود شدني ااموالتان را به باطل نخوريد، حق را با باطل نپوشانيد، است كه فرموده 

ا مطالب ديگري بيان شده بآمده و خسارت ديدن آنها » مبطلون«در پنج آيه هم   ....و كند، ايمان آورد، خسارت مي

  .است

» سر المبطلونيخ«در هر حال شطرنج باطل است و اين نهي ها  و خسارت ديدن مبطلون ، نهي را نمي رساند؟ 

  حرمت ندارد ؟مذمت اين باطل با آن همه . )٤٥/٢٧جاثيه (

مهم اين كه اين حرمت از چه جهتي است؟ بخاطر قمار و برد و باخت پولي است يا بخاطر برد و باخت عملي؟  

  .است ، نه از جهت قمار پولي و باطل بودن شطرنج بديهي است كه حرمت از جهت بطلان 



 ١٠

  خيری در شطرنج نيست، روحيه شطرنج باز، سنت مجوسی  ‐ ٧ و ٦ و ٥

 فقط بايد توجه داشت كه در اينجا .يازي به توضيح نداردو نمورد توجه قرار گرفت در مطلب دوم ه مورد ساين 

  .فلسفه حرمت مورد نظر است و اين سه مورد غير از قمار پولي است 

  يزيديادآور مجلس  ‐ ٨

، مهره هاي چگونه كسي عاشق امام حسين باشد. حكم مي كند كه هرگز نبايد شطرنج بازي كردبعد ولائي 

  شطرنج را ببيند و آن صحنه دلخراش براي او تداعي نشود؟

هر كس شيعة ما اهل بيت است بايد از خوردن آبجو و بازي : فرمودند ) ع(از اين جهت ديديم كه امام صادق 

آل زياد را به ياد آورد و يزيد و ) ع(كردن با شطرنج پرهيز كند و هر كس به آبجو و شطرنج نگاه كند ، بايد حسين 

  .را لعنت كند تا خداوند بواسطة آن، گناهش را از بين ببرد 

  . فلسفه حرمت در اينجا هيچ ارتباطي با قمار ندارد ، بلكه براي عبرت مردم درطول تاريخ استملاحظه مي شود كه 

  
  وع حرمت شطرنج ن –مطلب  ششم 

در فلسفة .مورد نظر بود  فقط حكم حرام بودندر آنجا . هشت مورد مطرح شد ) مطلب اول و دوم (در دلائل حرمت 

در هر دو جا ، ديدگاه جزئي و در هر حال ، . دبيان گردي )مواردچرائي (ديگر زاويه ديد با همان هشت مورد ت ، حرم

حاكم بر   حالت كلي و عمومييعني اولاً . است مورد توجه )ماكروسكپيك(كلي اينك ديدگاه   .بود ) ميكروسكپيك(

  .مشخص شده است  ها آنثانياً  بعد. ، ملاحظه شده است هشت مورد

  :د دارد عاز هشت مورد فوق روشن می شود که حرمت شطرنج دو ب

  : حرمت شطرنج منحصر به برد و باخت پولي ندارد ؛ بلكه بسيار فراتر از آن است ؛ زيرا شطرنج ‐أ 

، نه فقط  ٢حرام است)  ١ برد و باخت عملي‐ ٢ وليـ پ برد و باخت‐ ١( مطلق بازي شطرنجبازي است و : اولاً 

  .برد و باخت پولي آن 

ت ، بلكه يك بازي نيسبر خلاف تصورات اذهان ، يك بازي فكري صحيح و سازنده و در مسير الهي : ثانياً 

  .ياد خدا باز داشته و فسادآور است و است كه انسان را از ذكر 

 قمار وکه رتبه ای بالاتر از قمار است است و ناپاکی و پليدی   ، رجساستو قمار  علاوه بر اين كه بازي: ثالثاً 

  .يکی از زير مجموعه های رجس است 

باطل است و داراي تماثيل و مجسمه هاي انسان و حيوان بوده ، كاري غير از رجس و بازی بودن ، : رابعاً 

  .  مايد نخيری ندارد ، سنت مجوسی است و انسان را از ياد خدا غافل می 

  .و بدين سبب براي درس عبرت حرام است يادآور مجلس يزيد است  :اً مساخ

   حرمت شطرنج ذاتی است‐ب 

كه علتش نزديك بودن حيوان حرام گوشت ه و ران مببعضي احكام مربوط به امور ذاتي است ، مثل كراهت شك

وض نمي شود ، زيرا ساختمان يا مثل حرمت گوشت درندگان ، در اين امور هيچ گاه حكم ع. به محل بول است 

  . وجودي و فلسفة وجودي اين امور چنين بوده و تغيير ناپذير است 

اما بعضي احكام مربوط به امور غير ذاتي يا امور خارجي است ، مثل كراهت گوشت الاغ و اسب و قاطر که 

 از آلات قمار كه ممكن بعضيحرمت يا مثل .بخاطر جلو گيري از نابودي نسل آنها مکروه نمودند ) ص(پيامبر 

  . است در زماني قمار باشد ولي در زمان ديگر از قمار بودن بيفتد 

 مست كنندگي است و اگر ساختمان وجوديش ،ذات شرابدر شراب و شطرنج از نوع اول هستند ؛ يعني 

  .عوض شود ، ديگر شراب نخواهد بود تا حكمش بخواهد عوض شود 

                                                 
  . توجه شود ١٠ به توضيحات آخر صفحه ‐   ١

 .به پاورقي بعدي توجه شود.  زيرا روايات اطلاق دارد ؛ يعني شامل پولي و غير پولي و هر نوع بازی مي شود ‐ ٢



 ١١

است و حقانيتي و شيطان پليدي از بت ها  وو ناپاکي رجس  اتش،ذشطرنج بخاطر اين حرام است که 

 وروحيه شطرنج باز، غِير از ذکر خدا  و عمل او پيروي از سنت مجوس است . نداشته و اساساً باطل است

  چيزي که خير ندارد چگونه مِي تواند سازنده فکر انسان باشد؟. در شطرنج نيست » خيري«درنتيجه 

  . که قمار بودن و برد و باخت شطرنج ، جنبه پولي نداشته و ساختاري عملي و ذاتي دارد نکته مهم تر اينست 

 و  ثابت مي كندةلاز اينرو هفت مورد اول كه در فلسفه حرمت شطرنج بيان شد ، حرمت ذاتي شطرنج را بالاصا

  . بيان مي كند مجلس يزيد حرمت ذاتي بالعرض را 

 ،استخارج از پيدايش و فلسفه وجودي  و يک واقعيت تاريخي) ع(روي سر امام حسينيزيد شطرنج بازي 

  . نموده استابدي ت را حرم، ولي همانند حرمت گوشت حيوانات مسخ شده ،اين واقعه تاريخي گرچه ذاتي نيست

حيوانات مسخ شده در ابتدا احياناً حلال بوده اند ، ولي براي درس عبرت مردم در طول تاريخ حرام ابدي شده 

مردي كه با حيوانات وطي  (ً فيل كه از حيوانات حلال گوشت است، به خاطر مسخ شدن يك آدم بدكار مثلا .اند 

اين علت در .  تا براي مردم درس عبرت باشدستها براي هميشه حرام شده اهمه فيلگوشت ،  به فيل )مي كرد

حلال گوشت ابتدا ل فيل نبوده كه شطرنج با شدت بيشتري وجود دارد، زيرا اصل شطرنج حرمت ذاتي داشته و مث

پس براي عبرت مردم درطول تاريخ شطرنج . عمل فساد آن فرد بوده استعمل يزيد بالاتر از بعلاوه . بوده است

  . هم پيدا كندحرمت ذاتی بالعرضسبب شده كه شطرنج يزيد كار از اين جهت  . حرام است

    : نتيجه
ذاتی  ثانياً حرمت .ولي ندارد ؛ بلكه بسيار فراتر از آن استمنحصر به برد و باخت پاوّلاً حرمت شطرنج 

  . از اين جهت حرمت شطرنج غير قابل تغيير است  .است) هفت مورد بالاصالت و يك مورد بالعرض(

باشد، يعني شطرنج يك موضوع مستقل و بازي با شطرنج موضوعي باشد، ذاتي وقتي حرمت  :به عبارت ديگر  

د، هر چند استفاده هاي مشروع و حلال داشته ردخالتي در حكم آن ندا) قمار پولي بودن( چگونگي استفاده از آن

از وط به خود شطرنج است نه استفاده ب حرام است؛ يعني حكم بر حرام بودن، مريبازي آن از نظر موضوع. باشد

 توجه شود كه نوع .هر چند بازي فكري و ورزشي باشد. شطرنج از آن جهت كه شطرنج است، حرام مي باشد .آن

است و خود اين منطق ) غير ذكر االله(سير الهي مدر خلاف چنان كه پيش از اين بيان شد ، ازي شطرنج بفكر در 

  .مذموم استذاتاً 

  
  

   علت ثابت بودن حكم حرمت شطرنج ‐م تفهمطلب  
وشن شدن براي ر. ممكن است تصور شود حكم حرمت شطرنج تغيير كرده و در زمان ما حلال شده است 

  :براي تغيير يافتن حكم لازم است دو چيز ثابت شود : مسئله بايد توجه نمود كه 

  .  فسادهاي ياد شده براي شطرنج ذاتي نيست ، بلكه مربوط به عوامل خارجي يعني نحوة استفادة مردم است‐أ 

 .  شرايط در زمان ما عوض شده است ‐ب 
  ز ثابت شود حرمتش فقط مربوط به قمار بودن پولي آنست،اگر ثابت شود ، حرمت شطرنج ذاتي نيست و ني

و قمار ندارد ، پس حكم حرمت پولي با توجه به اينكه مسلماً شطرنج لااقل در چهل سال اخير جنبة برد و باخت 

  . در زمان ما ساقط مي گردد 

ن ي بخاطر اجنشطر، ولي بودحالا حرام ن برد و باخت پولي حرام بود،شطرنج بخاطر اگر : به عبارت ديگر 

  .ان ما نيز حرام استست ، در زمي نپولياً حرمتش منحصر به برد و باخت يکه اولاً حرمت ذاتي دارد ثان

  .تا شطرنج، شطرنج است، حرام ميباشد. نظربه اين که حرمت شطرنج ذاتي است، حکمش قابل تغيير نيست



 ١٢

   نظر فقهاء‐مشتمطلب ه
اين فقهاء . ام مي دانستند و آنرا منحصر به قمار بودن نمي دانستند فقهاء سلف مطلق بازي با شطرنج را حر

  :عبارتند از 

.... يروي انّه من ابقي في بيته  : ....  ١باب اللعب بالشطرنج و النرد و القمار«) :  ق٣٢٩متوفاي (علي بن بابويه 

 مات فاجراً فاسقاً ، مأواه النار و بئس والشطرنج و اشباهه اربعين يوماً فقد باء بغضب من االله، فان مات في اربعين،

  .  ٢اتخاذها كفر باالله العظيم و اللعب بها شرك: است  در جاي ديگر فرموده .» المصير

) ص(و اعلم أن الشَّّطرنج قدروي فيه نهي و اطلاق و لكنّي رويت أن رسول االله) :  ق٣٨١ ‐ ٣٠٥(شيخ صدوق 

فاعرضوهما علي كتاب االله ، فما وافق كتاب االله  فخذوه و ما خالف كتاب االله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، : قال 

   .٣فالصواب و الاحتياط في ذلك نهي النفس عنه و اللعب به ذنب....  فوجدنا االله يقول فاجتنبوا الرجس . فذروه 

 به و لا التصرف فيهره علي خلقه فلا يجوز الاكتساب حظحرم االله تعالي و لُّ ما ك : )٤١٣ ‐ ٣٣٦ (شيخ مفيد

   .٤ النرد و ما اشبه ذلك الشطرنج و و التماثيل المجسمه و... فمن ذلك عمل الخمر 

  . ٥والنرد محرم محظوراللعب بالشطرنج  :) ٤٣٦ ‐ ٣٥٥ (سيد مرتضي 

بوده و ) اللعب بالشطرنج(مطلق بازي شطرنج ط به وربم) تا سيد مرتضي(ه مي شود كه فتواي قدما حظلام

  .ه استدبه عنوان موضوعي مستقل حرام بوشطرنج يعني  است ؛ه دنشپولي قمار محدود به 

ابتدا شيخ طوسي البته   .٦استحرام دانسته شده ) پولي(بازي قماري تا كنون ) ٤٦٠ ‐٣٨٥(از زمان شيخ طوسي 

كه بعد از خلاف نوشته شده   ٧ولي در مبسوط. اللعب بالشطرنج حرام علي اي وجه كان   :در خلاف فرموده است 

  . عشر حكمه حكم الشطرنج يفسق به و يرد به شهادته ة من النرد و الاربع انواع القمارأنَّ سائر قد بيّّنّا :فرموده است 

و فقط  ٨ حرام دانسته اند)چه قماري باشد و چه نباشد(بازي با شطرنج را مطلقا نيز سه گروه از اهل سنت 

  .يه آنرا حلال دانسته استحنف

بازي با نرد و شطرنج هر چند بدون برد و باخت باشد،  ؛ »الشطرنج و لو بغير عوض عب بالنرد ولاليحرم «:  هيمالك

   .ستحرام ا

 ةكل ما يسمي لعباً كاللعب بالنرد و الشطرنج و كل ما افضي الي محرم فهو محرام اذا لم يكن فيه مصلح«: حنابله 

چه بازي ناميده شود ، مثل بازي با نرد و شطرنج و تمام چيزهائي كه به محرم برسد، اگر مصلحت  ؛ هر »ةراجح

  . راجحه اي نداشته باشد ، پس حرام است 

   .٩شطرنج حرام است) : حنبلي(عبد االله بن قدامه 

مسابقه در مواردي كه در  ؛ عقد ١٠»لايجوز عقد المسابقة علي ما لا ينتفع به في الحرب ، كاللعب بالشطرنج « :شافعيه 

  .جنگ كاربرد ندارد، مثل بازي با شطرنج ، حرام است 

                                                 
نجا روشن مي شود كه اين دو بازي را منحصر به قمار ندانسته  ، لذا قمار را نيز  از اي.   شطرنج و نرد را ذكر نموده ، سپس قمار را نيز بيان داشته است ‐   ١

 .بطور مجزا ذكر نموده است 

  .  بيان شده است ٢٨٤موارد ديگري در ص جمله آخر و ) . معجم فقهي  CDاز  (٢٨٢ فقه الرضا، ص ‐   ٢

   .١٥ ، ص ٢٣ينابيع الفقهيه ، ج  (٤٥٨   ،٤٥٧المقنع ، ص  ‐   ٣

  .٢١ ، ص ١٣ج . يناييع الفقهيه =  مقنعه‐   ٤

   .٢٩٥/  ١ رسائل الشريف ‐   ٥

  ) .٤١ ، ص ٨مجمع الفائده، ج (بلاخلاف بين علمائنا في ذلك .... آلات القمار كالنرد و الشطرنج  ... يحرم  :  چنان كه علامه در المنتهي فرموده است ‐ ٦

   .٢٢١ ، ص ٨مبسوط ، ج   .  ٣٠٢ ، ص ٦ خلاف ، ج  ‐   ٧

  .٥٢ و ٥١ ، ص ٢  الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج ‐ ٨

   .٣٦ ، ص ١٢ مغني عبد االله بن قدامه ، ج ‐ ٩

  ٥٣٣ ، ص ٧،ج  الطالبين روضة ‐ ١٠
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 اهل الدين و لا ةيكره كلُّ ما لعب الناس به؛ لانَّ اللعب ليس من صنع و... لانحب اللعب بالشطرنج : قال الشافعي «

ي كنند حرام است ، زيرا جزء و تمام آنچه مردم با آن بازي م... بازي با شطرنج را دوست نداريم و  ؛ ١»ةالمروء

  .كارهاي اهل دين و مروت نيست 

... الشافعيه الا الشطرنج، فإنه حرام عندهم ، لانه يشغل صاحبه ذكر عند   بدون عوض في كلّ ماةتحلُّ المسابق«: ه حنفي

سابقه بدون برد و باخت در م؛ »  و قطع الوقتةلابقصد التسلي البدن ، ـةو انما يجوز كلُّ ذلك بشرط قصد الرياض و تقوي

] از حق[؛ زيرا صاحبش را ؛ زيرا نزد آنها حرام استشطرنج بجز تمام آن مواردي كه شافعيه ذكر نموده، حلال است

، نه به توانا سازي بدن باشدورزش و كه براي است به شرط اين ز ياتمام اين موارد جو هر آينه . ... باز مي دارد

   .٢قصد سرگرمي و اتلاف وقت

  
  نتيجه

و سه گروه از اهل تسنن كه همگي مربوط به زمان ائمه هستند  )  ق ٤٣٦متوفاي (فقهاء سلف تا سيد مرتضي 

  .را منحصر به برد و باخت پولي نمي كنند مطلق بازي شطرنج را حرام مي دانند و آن
  
  

  شطرنجتاريخچه پيدايش  ‐همنمطلب 

. كه شرايع دين پدرانش را احياء كندگرفت كسي را سراغ  پادشاهبدين سبب  .مرگ در كشور هند فزوني يافت«

نرد قفلان به امر شاه  ] و سرانجامشدرد و بدل مسائل بين پادشاه و قفلان  و[ .ند  را به او معرفي كرد»قفلان«پس 

  .گردش زمان به مدت يك سال و برابر دوازده ماه تعيين شده اندآن  بر اساس .را طراحي كرد

اهل هند به گونه اي زمانه بر ، وي خوشحال شد و  ٣بازي را اختراع كرده و به شاه ارائه داد اين قفلانوقتي 

  .آدميان در سرنوشت خود دخالتي ندارند گذشت كه گويي گردش ايام و افلاك آن را تعيين و تدبير مي كنند و

. كشور را به دست گرفتزمام » لهيتبِ«روزگار مي گذشت و مردم امورشان را مربوط به فلك مي دانستند تا 

باقي مانده است؟ مردم شخصي را به وي كسي  منهبرپرسيد از دين . اي او را خوش نيامدچنين انديشه و شيوه

رائه مي دهم كه به امن راهي : يت او را خواست و موضوع را با او در ميان گذاشت و او گفتهبل. معرفي كردند

  .باز شناخته شوند ... وسيله آن خردمند و ناتوان، دانا و جاهل و

 ٦٤در اين صفحه، . گويند) خانه(هشت رنج يعني هشت صفحه به آن وي شطرنج را ساخت كه در فارسي 

:  مهره هر نفر عبارتست از ١٦. دارد] و براي دو نفر[ مهره به دو رنگ ٣٢.  خانه بصورت هشت در هشت قرار دارد

  .  و رأس اسب و هشت پيادهاي شاه، وزير، دو رأس فيل، دو عدد رخ و د همهره

پادشاه بسيار خوشحال شد و مردم را  ، ٤وقتي بلهيت شطرنج را به پادشاه نشان داد و توضيحات آنرا بيان كرد

در جهان چيزي انديشمندتر و عاقلتر از انسان نيست و جهان بر :  گفتشطرنج را به آنها معرفي كرد و جمع كرد و 

انسان مالك همه چيز و همه .  و آنچه در آن است براي انسان آفريده استخداوند فلك. مدار انسان مي چرخد

  . ٥»چيز در تصرف انسان است و برتري انسان ها بر يكديگر به دانايي و عقل است

ج بر اساس صورت  بر بازي نرد چيره گشت و مهره هاي شطرنيشطرنج در زمان بلهيت اختراع شد و اين باز«

 ساخته شده اند كه داراي مراتب هستند و تدبير به شاه ] و رخفيل و اسب[ و حيوانات ]ده و پياشاه و وزير[انسان  

                                                 
 .٢٢٧ ، ص ٢٠المجموع ، ج :  و نيز  .٢٢٤ ، ص ٦ كتاب الام ، ج‐ ١

   .٥٧٧ ، ص ١تكملة حاشية رد المختار ،ج   . ٣٤٧ ، ص ٨البحر الرائق ، ج : در كتب زير آمده است ) حلال بودن شطرنج نزد حنفيه( همين مطلب ‐ ٢

   ) ..  ٢١٠ ، ص ٣شرح لمعه ، ج ( ساخته شد ] ١٠٥٢ ميلادي ، طبق دائره المعارف زرين ، ص ٢٧٢ تا ٢٤١[ نرد در زمان شاهپور ، دومين  شاه ساساني ‐ ٣

  .ا ارائه نشد  اين توضيحات در تاريخ يعقوبي آمده ، ولي در اينج‐ ٤

  .٩٣ تا ٨٩ ، ص ١تاريخ يعقوبي، ج  ‐ ٥



 ١٤

. و اين نمودي است از اجرام سماوي هفت و دوازده. و پس از او بر حسب مراتب به افراد ديگر سپرده شده است

   ١»نه و چه زماني مي آيداين كه دشمن از كجا و چگو و اساس اداره كشور بر همين گونه تدبير نهاده شده است و

هنگامي كه دشمن در جنگ حمله مي كرد و حيله اي بكار ] خصوصاً. [پس شطرنج، ضابطه مملكت داري شد«

   .٢»مي انديشيدند كه دشمن از كجا و چگونه حمله خواهد كرد] بر اساس شطرنج[مي برد 

 بر خراجگذاري، تحف و هداياي بودند و علاوه] ميلادي٥٧٩ تا ٥٣١[چون عموم سلاطين مطيع انوشيروان «

هندوستان هم علاوه بر هداياي گرانبها يكدست بازي شطرنج به خدمت او ] پادشاه[بسيار براي او مي فرستادند، 

اگر راز بازي شطرنج را كشف كردي، من خراج ساليانه كشورم را : تقديم داشته، به سفير خود گفته به او بگويد 

شاه هند تسليم شد و متعهد گرديد تا . ن امر كرد تا بوذرجمهر راز بازي را كشف كرد انوشيروا. براي تو مي فرستم 

    .٣»خراج را بپردازد

آنچه كه امروز مقبول است اين است كه شطرنج در اصل هندي بوده و از آنجا به ايران آمده و از ايران به «

    . ٤»اعراب منتقل شده و از آنجا به اروپا رفته است

اين بازي پس از اين كه از « . ٥»دانسته اند كه هنوز هم در هند معمول است» چِترنگ«ج را بازي منشأ شطرن«

اگر چه لفظ شطرنج را با كسر نوشته اند، « . ٦»ناميده شد» ترنگشِ«طبق لهجه محلي به نام . هندوستان به ايران آمد 

  .٨»اره به شش نوع مهره شطرنج داردشترنگ يعني شش رنگ و اين شش رنگ اش«. ٧»ليكن به فتح هم صحيح است

به » ت«و حرف » ج«تبديل به » گ« حرف ، ٩بازي شطرنج بوسيله ايرانيان در ميان اعراب رواج يافتآنگاه كه «

و سپس نام معرب شطرنج مجدداً وارد هند شد و جاي نام سابق اين بازي را ] شطرنج[تبديل گرديد » ط«

  . ١٠»گرفت
  

  :طلب روشن مي شود  چند مبر اساس اين بيانات

. جبر براي نرد و اختيار براي شطرنج:  اند نرد و شطرنج در تقابل يكديگر قرار دارند و نماد دو انديشه ‐أ 

  .»نزد محققان، نرد اشاره به جبر و شطرنج به اختيار است« : چنانكه در برهان قاطع آمده

  .هرچند با آن برد و باخت كنند  ،ه است  اساساً و از بدو پيدايش يك بازي فكري بود بازي شطرنج ،‐ب 

                                                 
 ، ص ٩علاقمندان مي توانند به لغت نامه دهخدا ، ج .  درباره اختراع شطرنج مطالب ديگري نيز وجود دارد . ٨١، ص ١مروج الذهب، مسعودي، ج  ‐ ١

           .   رجوع كنند ١٤٢٨٣
لكن شرقي ها اختراع شطرنج را به هنديان « ، اختراع را به يونانيان نسبت داده و نيز بيان داشته كه  ٤٦٥ ، ص ١٠دائره المعارف ، معلم بطرس البستاني ، ج 

پس در زمان اختراع . به بلاد عجم راه يافت ] انوشيروان[  سال قبل اختراع شد و بعداً در زمان ملك كسري ٥٠٠٠بازي شطرنج در : نسبت داده و گفته اند 

   .»  ميلادي بوده است٥تداي قرن در اب: شطرنج گفته اند 

  .» بايد گفت كه بازي شطرنج چهار تا پنج هزار سال سابقه تاريخي دارد«:  نيز چنين دارد ٨٠١دائره المعارف زرين ، ص 
  .٤٦٦ ، ص ١٠ دائره المعارف ، معلم بطرس البستاني ، ج ‐ ٢

   .٥٨٦ ، ص ٩دائره المعارف تشيع ، ج   .‐ ٣

   .٨٠١ المعارف زرين، م، آذينفر ، ص ةئردا. ١٤٧٥، ص ٢صاحب، ج دائره المعارف م ‐ ٤

  .١٤٧٥، ص ٢دائره المعارف مصاحب، ج  ‐ ٥

شاتورانگا يا .  بوده است »شاتورانگا«شطرنج ابتدا در هند پيدا شده و نام اوليه اش «:  همچنين دارد  .٨٠١ المعارف زرين، م، آذينفر ، ص ئرةدا ‐  ٦

بوده است » شترنگ«اين بيان صحيح نيست ؛ زيرا اولاً نام اوليه   .» ن يک ارتش است که عبارت بود از فيل ، اسب ، عرابه ها و سرباز پيادهچهارآنگايا ، چهار رک

  .شاه ، وزير ، پياده ، فيل ، اسب ، رخ : عبارتند از شش نوع بوده و ثانياً مهره هاي شطرنج . 

  .نقل از سراج اللغات  به ١٤٢٨٣ ، ص ٩ لغت نامه دهخدا، ج ‐ ٧

   . ١٦٧ ، ص٤، ج ) مالكي(حاشية الدسوقي ، الدسوقي  ‐ ٨

   .٨٠١دائره المعارف زرين ، ص  ‐ ٩

  .٨٠١ المعارف زرين، م، آذينفر ، ص ةئردا ‐ ١٠



 ١٥

  ١٦هر نفر ، شش نوع مهره داشتن ، دو نفري بودن بازي ، )٣٢(و مهره ها ) ٦٤( شكل صفحه، تعداد خانه ها‐ج 

به همين شكل كنوني بوده ،  در شطرنج اوليه ) كيش و مات(اساس حركت مهره ها و سر انجام كار مهره داشتن، 

  . است 

نه تنها از ناريخچه پيدايش شطرنج و كتب  )علي شطرنج همان وضع شطرنج اوليه استوضع ف(اين امر 

  . ١تاريخي بدست مي آيد ، بلكه از كتب ديگر و حتي از كتب فقهي اهل سنت نيز روشن مي شود
 ولی اين تحولات به نحوی نيست که گفته شود  ،٢ امور تغيير و تحولاتي داشته استاكثرمثل اين بازي البته 

  .اهيت شطرنج عوض شده و در نتيجه حکم حرمت منتفی شده است م

   زمان بوده که با آن قمار پولیحکم شطرنج با آنهمه شدت، مربوط به شطرنج آن: پس نمي توان گفت 

 .ماهيت شطرنج در طول تاريخ تغيير کرده و شطرنج فعلی غير از شطرنج زمان معصومين است . نداکرده مي 

   . زمان است و شطرنج امروزي حلال است نمربوط به شطرنج آبنابراين حکم حرمت 

  
  از ايشان و بعد  در زمان رسول اكرم و قبل شطرنجوجود  ‐همدمطلب 

  شطرنج قبل از اسلام

 سال قبل از بعثت و ٣١انوشيروان  . ٤ از هند به ايران آمده است٣طبق كتب تاريخي، شطرنج در زمان انوشيروان

 سال قبل از آن شطرنج به ايران آمده باشد، شطرنج در  ٢٠اگر حدود  . ٥وت كرده است سال حكومت، ف٤٨پس از 

رفته ي عربكشورهاي  ميلادي به ايران آمده و در همان زمان يا اندكي بعد به ٥٥٩ سال قبل از اسلام و در سال ٥١

  .پس طبيعي است كه شطرنج در زمان پيامبر رائج بوده باشد. است

  :اين كه طبق كتب تاريخ و محاسبات تاريخي است ، از شواهد زير بدست مي آيد اين مطلب ، غير از 

  )ص(شطرنج در زمان رسول اكرم 

   . ٦  در مطلب اول دو روايت ملاحظه شد كه رسول اكرم بازي با شطرنج را نهي فرموده است‐ ٢ و ١

  ٧.اثيل التي انتم لها عاكقونما هذه التم: رسول اكرم به گروهي كه شطرنج بازي مي كردند، فرمودند ‐ ٣
  . ملاحظه شد ٨ در مطلب سوم روايتي از پيامبر درباره روحيه شطرنج باز‐ ٤

بر اساس چهار حديث فوق ثابت مي شود كه در زمان رسول اكرم شطرنج بوده و مردم با آن بازي مي كرده اند 

  .و نيز پيامبر بازي با آن را ديده و نهي فرموده است

   .٩»شطرنج و قمار بازي مي كرد« كه در زمان رسول اكرم مي زيسته است، به گفته فقهاء  ابوهريره‐ ٥

                                                 
  .  ١٦٧ ، ص٤، ج ) مالكي(الدسوقي ، الدسوقي  ةحاشي   .٥٧٦ ، ص ١، ج ) حنفي(، ابن عابدين  رد المختارة حاشيةتكمل ‐ ١

  .مراحل اين تحول در دائره المعارف آذيتفر آمده است  ‐ ٢

مجموعه .  (سلطنت داشته است )  سال٤٨( ميلادي ٥٧٩ تا ٥٣١خسرو، پسر غباد ، از پادشاهان ساساني است كه معروف به انوشيروان مي باشد و از  ‐ ٣

  .٨٤، فارس نامه بلخي، ص ٣٦٢اطلاعات عمومي، ص 

  .فقط مطالبي راجع به شطرنج دارد ولي در مورد انتقال آن سخني ندارد . ٩٣ تا ٨٩، ص١ ، تاريخ يعقوبي ،ج١٤٧٥ص٠٢صاحب ، ج دائره المعارف م‐ ٤

 )٨٤، فارس نامه بلخي،ص  ٣٦٢مجموعه اطلاعات عمومي، ص (است  ميلادي فوت كرده ٥٧٩ به حكومت رسيد و در سال ٥٣١انوشيران در سال  ‐  ٥

و وقتي كه )  ٤٥٨  و ٤٥٧ ، ص١، جكامل ال(لفيل  اعاميعني در سال ) المنجد( ميلادي متولد شده است ٥٧٠پيامبر اكرم در سال . شت سلطنت دا سال  ٤٨يعني 

 ٦١٠(شروع اسلام .  سال آخر عمر انوشيروان را درك كرده اند ٩پس پيامبر اكرم ) . شروع سلطنت (٥٣١  +٣٩= ٥٧٠.  سال از سلطنت انوشيروان گذشته بود٣٩

 . سال بعد از فوت انوشيروان بوده است ٣١، ) ميلادي 
   .٦ ح  ، ٢٤٢ و صموثفه سكوني، ٩ ، ح ٢٣٨ ، ص ١٢الشيعه ، ج  وسائل  ‐ ٦

  . .٨، حديث ٢٣، ب ٢١٠ ، ص ١٧جامع احاديث  الشيعه ، ج  ‐ ٧

  . ٨، ح  ١٠٢، ب  ٢٣٨ ص  ،١٢ج،  الشيعه  وسائل ‐ ٨

  . قال الدميري و المروي عن ابي هريره  من اللعب به مشهور في كتب الفقه .كان ابو هريره يلعب بالشطرنج:   اقول : ١٨٠ ، ص١ ، جالالقاب  الكني و  ‐ ٩



 ١٦

مثلاً  در . بازي شطرنج در زمان رسول اكرم آنقدر رائج بوده كه در ضرب المثل از آن استفاده مي كرده اند  ‐ ٦

صورت تصاعدي افزايش پيدا تاريخ آمده كه ابوبكر قرض ربوي نموده بود و بدهي او همانند خانه هاي شطرنج ب

   .١كرده بود ، به نحوي كه نمي توانست آنرا پرداخت كند

در اين رابطه شيخ .  شعبي كه از راويان اهل سنت در زمان رسول اكرم است، شطرنج بازي مي كرده است‐٧

   .٢»كان الشعبي يهون عليه ان يقام الصلاه و هو علي الشطرنج و النرد«: فرموده) ره(مفيد

  )ع(اميرالمؤمنين نج در زمان شطر

روزي كه اند  نقل كرده يكه كتب شيعه و سندر مطلب اول بحث مجسمه بودن شطرنج ملاحظه شد 

   . به گروهي برخورد نمودند كه شطرنج بازي مي كردنداميرالمؤمنين

  )ع(امام حسين شطرنج در زمان 

 هجري ٦٠ه يزيد نه تنها در اوائل سال كملاحظه شد و نيز در مطلب پنجم مجلس يزيد بحث دوم در مطلب 

بي احترامي نمود و شطرنج بازي كرد، بلكه شخصيتي بود كه با ميمون شطرنج ) ع(قمري نسبت به سر امام حسين 

  .بازي مي كرد 

  نـتـيجـه
 و نيز . ٣به جامعه اسلامي راه يافته است)  ق١٤٠حدود (هرگز چنين نبوده كه شطرنج در اوائل سلسله عباسيان 

در زمان جنگ هاي . بازي شطرنج در قرون وسطي و در شرق و غرب بازي اشراف بود« :غلط است كه گفنه شود 

گويا نخستين بار هارون الرشيد صفحه شطرنج را به شرلمان هديه صليبي سربازان به بازي با آن مي پرداختند و 

   .٤»كرده بود

                                                 
 لمال الذيافي ) ص(و قد اقرضا ابابكر قرضاً قد نما رباءُه نمو تضعيف ببيوت الشطرنج و لم يتمكن ابوبكر من اداءه فارادا اظهاره بتصريف النبي  «‐ ١

  .٣٣٠رم المهرقه ، نور االله تستري، ص االصو(» بوبكرقرضه اا
  همين مطلب را با عبارت مشابهي دارد و دو مطلب ديگر نيز در همين رابطه ٢٥٣ ، ص٣الصراط المستقيم ، ج .  ٢١٦الفصول المختاره، شيخ مفيد، ص  ‐ ٢

. ابي جحيفه صحيح است ؛ زيرا در بقيه روايات ابي جحيفه آمده است [ه فول الي ابي حنياسند العطار الي ل«:  علي بن يونس عاملي گفته ‐أ :  دارد كه عبارتند از 

  . دخلت علـي الشعبي و بين يديه شطرنج و نبيـذ : قال  ] ٣٩ ،  الاكمال في اسماء الرجال ، ص ١٩٧ ، ص ٣معجم الوسيط ، طبراني ، ج 

 . و هو يلعب بالشطرنج و النردة عليه ان تقوم الصلا الشعبي كان يهوننَّأ ةروي ابوبكر الكوفي عن المغير ‐  ب 

   . ٢٠ و ١٩ شطرنج در نگرش تاريخ و فقه، ص ‐ ٣
   .٢٩٦ ص ١٣ به نقل از دائره المعارف الاسلاميه، ج ٢٣ شطرنج در نگرش تاريخ و فقه، ص  ‐ ٤



 ١٧

  شطرنجحالات  ‐هميازدمطلب 

حرمت شطرنج يا تغيير شرائط در گذشته و حال، چند مورد مطرح است كه در ذيل در رابطه با تغيير حكم 

  :شودملاحظه مي

  . شطرنج از ابتدا جنبه برد و باخت مالي نداشته است‐ ١

هاي رائج قبل از اسلام و زمان پيامبر، شاهدي پيدا با بررسي و ملاحظه تاريخچه پيدايش شطرنج و نيز بازي

بلكه تمام موارد يافت شده حكايت از آن دارد كه شطرنج از ابتدا . اندكرده باخت مالي مينشد كه با شطرنج، برد و

  .يك بازي فكري و در مقابل نرد بوده است

بازي شطرنج در زمان صدور روايات، به بازي قمار رواج داشته و كاربردي در غير آن « :پس اگر كسي بگويد 

   ١»شودارد شده است، بر بازي قماري آن حمل ميووهش شطرنج همه رواياتي كه در نك] لذا[نداشته است 

  .ني خلاف واقع گفته استسخ

   سرگرمي سلاطين‐ب

بدون برد و باخت ( هاي سلاطين شطرنج علاوه بر اينكه در ميان توده هاي مردم گسترش داشت، از سرگرمي

ملاحظه شد و شطرنج بازي يزيد روي سر و قبل از اسلام » تبلهي«ل يعني زمان چنانكه در دوره او. بوده) مالي

  .نمونه هاي بارز آن استديگر  موارد گوناگون  و)ع(حسين مبارك امام 

   و قانون داشتني بازي فكر–ج 

ي هاي فكري دو نفر به ئتوانادر آن بازي فكري بوده و تكيه بر انديشيدن دارد و يك شطرنج در پيشينه خود 

  .رقابت گذاشته مي شود

  :گفته شود  پس غلط است

از آنجا كه بازي شطرنج بر اساس محاسبات رياضي، ارزيابي و پيش بيني حركت مهره ها استوار است و توان «

فكري بازي كنندگان ارزيابي مي شود، در شمار مسابقات بين المللي جاي گرفت و جوامع بين المللي از اين پس 

   چنين شناخته شد كه در تقويت فكري افراد مؤثر واقعبه آن به عنوان لهو و لعب و بازي بيهوده ننگريستند و

   .٢»مي شود و با گذشت زمان در قمار بازي استفاده نگرديد

  :و نيز غلط است گفته شود

پس از تشكيل المپيادهاي ورزشي و برگزاري مسابقات قاره اي و سپس بين المللي، شطرنج از آن جا كه فكر «

  ٣».داشت از نرد جدا شد و در رديف برنامه هاي ورزشي قرار گرفتو انديشه و تدبير در آن نقش اساسي 

  

                                                 
   .٨٠فقه ، صو شطرنج در نگرش تاريخ  ‐ ١
  .٢٤  همانجا ، ص ‐   ٢

  .٢٨  همانجا ، ص ‐   ٣



 ١٨

  ) ره( فتواي حضرت امام خميني ‐م هددوازمطلب 
 براي. حكم شطرنج را عوض كرده باشند ) ره(ن است بعضي تصور كرده باشند كه حضرت امام خمينيممك

  : يم مورد توجه قرار مي دهرا ايشان استفتائات اين مطلب ، همة روشن شدن  

   بازيهاي سرگرم كننده ولي بدون شرط بندي ، مانند شطرنج و تخته نرد و غيره چگونه است ؟‐١س 

    .١بازي با آلات قمار مطلقاً حرام است: ج  

  .حرام است :  آيا در اسلام شطرنج حرام است ؟ ج ‐ ٢س 

  .حرام است : ج    اگر شطرنج بدون پول باشد ، باز هم حرام است ؟ ‐ ٣ س

 اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را بكلي از دست داده باشد و چون امروزه تنها به عنوان يك ورزش ‐ ٤س 

  بازي با آن چه صورتي دارد ؟ . فكري از آن استفاده گردد

  ٢.بر فرض مذكور اگر برد و باختي در بين نباشد اشكال ندارد :ج  

 بازي با آن هر چند بدون شرط و ،در نتيجه استل، شطرنج جزء آلات قمار محسوب شده  سؤال اوسهدر 

  .بدون پول باشد ، حرام دانسته شده است 

  ،...  » از دست داده باشدبكلياگر شطرنج آلت قمار بودنش را «سؤال كننده بيان نموده ، چهارمدر سؤال 

   ».دبر فرض مذكور اگر برد و باختي در بين نباشد اشكال ندار«: فرموده انددر جواب ) ره(امام

  چنين فرضي محقق و شطرنج شده حلال است ؟ ) ره(آيا از نظر امام خميني حال مسئلة مهم اين است كه 

) ره(بعضي چنين تصور كرده اند و بدنبال آن جوسازي خاصي كردند ، آقاي محمد حسن قديري هم به امام 

  : در پاسخ نوشتند ) ره(امام . خرده گرفتند و نامه اي به ايشان نوشتند 

 بازي بايدآنچه را من جواب داده ام در فرض مذکور است که اشکالي متوجه نيست و در صورت عدم احراز «

   .٣»نكنند

  :نتيجه 
  : نسبت به سؤال چهارم و نامة آقاي قديري روشن مي شود كه ) ره(خمينيامام با توجه به جواب 

 فرضي را كه سؤال كننده ؛ يعنياست  وضعيت خود را از دست نداده ‐  ب جزء آلات قمار است شطرنج ‐أ 

شطرنج حلال نشده است و محقق »  از دست داده باشدبكلياگر شطرنج آلت قمار بودنش را « است بيان كرده

   .نيست

  . هر چند بدون شرط و بدون پول باشد ، مطلقاً حرام استشطرنجبازي با  بنابراين ‐ج 

 .م شطرنج عوض نشده است در باره حك) ره( فتوا و نظر حضرت امام خميني‐د 

                                                 
  .٢٠ و ١٨ ، سؤالات ٩ ، ص ٢، ج ) ره(استفتائات حضرت امام :  سه مورد اول ‐ ١

  .٢١ همانجا ، سؤال ‐ ٢

در روزنامه جمهوري اسلامي تاريخ ) ره(نامه هاي آقاي قديري و حضرت امام خميني .   ، پاورقي ٢١ ، مسئله ١٠ ، ص٢ج) ره( استفتائات حضرت امام ‐ ٣

  . چاپ شده است ١٢ صفحه ١٣٦٧ /٧/ ١٣


